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 چكيده
دهد كه  قانون مدني، نشان مي 1133سياق آيات مربوط به طلاق، فقه اسلام و تصريح ماده 

طلاق حق زوج است؛ با اين حال، زوج موظف است در زندگي مشترك يكي از دو راه را برگزيند: 
به خوبي و شايستگي ايفا كند، يا ازدواج را منحل كرده، با  يا تمام حقوق و وظايف زناشويي را

بيني شده را به وي بپردازد. راهي كه نه  احسان و نيكي از زوجه جدا شود و حقوق شرعي پيش
وظايف را به خوبي انجام دهد و نه زن را طلاق دهد، وجود ندارد. راه ديگر، الزام وي به طلاق 

د مختلف الزام زوج به طلاق، درصدد پاسخ به اين پرسش است. اين مقاله، ضمن تحليل ابعا
اساسي است كه در شرايط دشوار و غيرقابل تحمل زندگى خانوادگى براى زن، چه راهى در 
رهايى او وجود دارد و راه مزبور بر چه اصل قرآني استوار است؟ نويسنده در مقاله حاضر، با 

دهد. نتايج  م زوج به طلاق را مورد مداقه قرار ميهاي قرآني و فقهي، مبناي الزا عنايت به آموزه
دهد كه هر چند حق طلاق در دست زوج است، ولي اين حكم اوليه، مقيد به ايفاي حقوق نشان مي

 شود.   مي باشد؛ در غير اين صورت، راه براي الزام زوج به طلاق باز مي زوجه
 

 واژگان كليدي
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 مقدمه
(اعراف،  است زندگي زناشويي بر پايه دوستي و تفاهم بنا شدههاي قرآني،  بر اساس آموزه

به همان اندازه كه به ازدواج . قرآن دشمني و نفرت از همديگر مبناينه بر  ،)21؛ روم، 187
ه ارائي مناسب اهميت داده و شرايط آن را بيان كرده، براي مواقع اختلاف نيز راهكارهاي

و در  در همين راستا، اصولي را در روابط زوجين تشريع نموده است .)35(نساء،  ده استدا
در صورتي كه زوج از اين حق خود  است. به زوج حق طلاق دادهنهايت امر اگر نتيجه نداد 

مطرح » الزام زوج به طلاق«سوءاستفاده كند و زوجه را در مشقت و تنگنا قرار دهد، مسأله 
گيرد كه  ام زوج به طلاق، تابع ضوابط فقهي است و از مباني خاصي ريشه ميشود. الز مي

مقاله حاضر به بازشناسي هر چه بيشتر مباني تشريع اند.  ها توجه كرده فقهاي عظام بدان
پردازد. اين مسأله در قرآن تصريح نشده  از منظر قرآن كريم مي» الزام زوج به طلاق«

سوره بقره  231و  229سوره طلاق و  2ق از فحواي آيات است؛ اما كليت الزام زوج به طلا
داري نيز توسط فقها و  هاي دامنه آيد. بحث به انضمام روايات تفسيري ذيل آنها به دست مي

 حقوقدانان در اين زمينه مطرح شده است.
 

 بيان مسأله
 در مسير طلاق و جدايي، شارع براي هر يك از زوجين حقوقي قائل شده است. يكي از

يا تجاوز از حدود آن در مرحله اجرا سوءاستفاده  اين حقوق، حق طلاق مرد است كه امكان
وجود دارد. مسأله اصلى اين است كه از منظر قرآن، در شرايط دشوار و غيرقابل تحمل 
زندگى خانوادگى براى زن، چه راهى براى رهايى او وجود دارد؟ آيا راه جدايي به طور كلى 

ادامه ست و در شرايطى كه شوهر از وظايف خود استنكاف ورزد و به روى زن بسته ا
قابل تحمل سازد، آيا زن محكوم به صبر و تحمل است؟ يا زندگى مشترك را براى زن غير

دهد كه مرد زوجه را  قرآن كريم اجازه نميراهي براى رهايى او در نظر گرفته شده است؟ 
يك اصل كلي را در  گه دارد و طلاق ندهد؛ بلكهدر مضيقه و فشار قرار داده، در قيد ازدواج ن

دهد: زوج نبايد از اختيار خود در  راستاي حل معضلات خانوادگي در همه حال ارائه مي
كند؛ بايد در زندگي خانوادگي تمام حقوق و وظايف زناشويي را به سوءاستفاده  طلاق
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له در راستاي پشتيباني از . اين مسأ)229(بقره، خوبي انجام دهد و گرنه زوجه را طلاق دهد 
حقوق زوجه در عقد نكاح است. جنس زن همواره در طول تاريخ، مورد تعدي و ظلم واقع 

صدد  الخصوص طلاق، در يشده است و قرآن كريم در خصوص مسائل خانوادگي و عل
اصلاح و تغيير احكام و رسوم جاهليت بوده است، به همين منظور براي مرد 

هاي فقهي نيز جهت جلوگيري از  آموزهبا ارشاد وضع كرده است. هايي همراه  محدوديت
هاي احتمالي زوج، ابتدا از طريق اجبار حاكم، زوج را ملزم به تمكين از قانون  سوءاستفاده

كند و اگر اجبار حاكم در اين خصوص مؤثر واقع نشود، با اقدام مستقيم حكومت، زوجه  مي
وين مختلفي مانند طلاق حاكم، طلاق ولايي و طلاق شود. چنين طلاقي با عنا طلاق داده مي

هـ، 1416 ؛ انصاري،179، ص2هـ، ج1420؛ يزدي، 232، ص2تا، ج همداني، بي(سلطان تشريع شده است 
  .)345هـ، ص1404؛ آشتياني، 217، ص6ج
 

 شناسي مصطلحات مفهوم
 ـ طلاق1

به » طلق«گرفته شده و » طلق«اند كه طلاق از ريشه  كردهتأكيد  نويسان بر اين نكته لغت
به گفته راغب اصفهاني . )»طلق«ذيل ماده  هـ،1410(فراهيدي،  معناي خالي شدن و رها شدن است

ذيل ماده ، 1375(اصفهاني،  طلاق به معناي رهايى و خالى شدن از پيوند و عهد و پيمان است
 ). »طلق«

اح و زناشويي است. در اصطلاح متشرعه، طلاق به معناي جدايي زن از شوهر در امر نك
طلاق زايل كردن عقد ازدواج با لفظ مخصوص « نويسند: در اين باره برخي محققان مي

طلاق باز كردن عقد نكاح است از جانب زوج به علتى «نيز  .)2، ص32، ج1367(نجفي، » است
 ولى به ؛اصل در معناى طلاق، آزاد شدن از قيد و بند است«)، »طلق«ذيل ماده  ،1371 (قرشي،

 ،2، ج1374  طباطبايي،(» است  عنوان استعاره در رها كردن زن از قيد ازدواج استعمال شده
 .)345ص

 
 ـ اصول و مباني حاكم در طلاق 2

 هاي بقره، نساء،  بار در سوره 14طلاق اصطلاحي و مشتقات آن  ـ طلاق حق زوج: الف
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ند. سوره طلاق كه آن را هاي مدني هست احزاب و طلاق به كار رفته است كه همه آنها سوره
آيه است كه آيات يك  12مشتمل بر  )،454، ص9، ج1372(طبرسي،  اند سوره نساء كوچك ناميده

در اين آيات، مسأله وقوع طلاق از سوي مردان  .تا هفت آن مربوط به احكام طلاق هستند
عده زن  به صورت اخبار، و حكم عده، رجوع در ايام عده، شاهد گرفتن هنگام طلاق، مقدار

از  .حامله، اسكان و انفاق زن در ايام عده رجعي و عده زن در دوران حمل بيان شده است
 پذيرد: شود كه طلاق به وسيله مرد انجام مي ظاهر تعبير آيات زير به روشني استفاده مي

گوياي آن است كه اگر مردان  »وإِنْ عزَمواْ الطَّلاَقَ«سوره بقره، عبارت  227در آيه  
فَإِن طَلَّقهَا فَلاَ تحَلُّ لَه من بعد حتَّي تَنكح «همين سوره،  230ميم بر طلاق دارند...؛ در آيه تص

رَها غَيجوفإَِن «يعني اگر زوج بخواهد طلاق دهد... و در ادامه نيز تعبير چنين است: » ز
 ».ا أَن يقيما حدوداللهّ...طَلَّقَها فَلاَ جنَاح علَيهِما أَن يترََاجعا إِن ظَنَّ

هر گاه « وإذِاَ طلََّقتْمُ النَّساء فبَلغَنَْ أجَلهَنَّ فأََمسكوهنَّ بمِعرُوف؛خوانيم:  بقره مي 231در آيه 
زنان را طلاق داديد و پايان زمان عده فرا رسيد يا آنان را به خوبي و سازگاري در خانه 

» وإنِ طلََّقتْمُ النِّساء«بقره نيز عبارت  232درآيه ». به نيكي رها سازيد نگه داريد و يا آنان را
بقره نيز  236نشانگر آن است كه طلاق به وسيله مرد صورت گرفته است. در آيه 

اگر زناني را « ريِضهَ؛لاَّ جناَح عليَكم إنِ طلََّقتْمُ النِّساء ما لَم تمَسوهنُّ أوَ تفَرْضِوُاْ لهَنَّ فَفرمايد:  مي
ايد، طلاق دهيد باكي بر شما  ايد يا مهري بر ايشان مقرر نداشته كه با آنان نزديكي نكرده

إنِ طلََّقتْمُوهنَّ من قبَلِ أنَ تمَسوهنَّ و قَد فرَضَتْمُ لهَنَّ دارد:  بقره نيز مقرر مي 237آيه ». نيست
ُا فرَضَتْمم فصَفن َاگر زنان را پيش از نزديكي طلاق دهيد، در حالي كه براي آنها « ...؛فرَيِضه

تمامي اين آيات به ». ايد، بايد نصف مهر تعيين شده را به آنها بپردازيد مهري مقرر نموده
 كنند كه زمام طلاق در دست مردان است. روشني از اين امر حكايت مي

من  ذينَ آمنوُا إذِاَ نكَحتمُ المْؤمْناَت ثمُ طلََّقتْمُوهنَّيا أيَها الَّفرمايد:  سوره احزاب مي 49آيه 
 اي مردان« قبَلِ أنَ تمَسوهنَّ فمَا لكَم عليَهنَِّ منْ عده تعَتدَونهَا فمَتِّعوهنَّ وسرِّحوهنَّ سراَحا جميلًا؛

ش درآوريد و پيش از آن كه با آنها با ايمان هر گاه زنان با ايمان را به عقد نكاح خوي
مند  آنها را بهرهآنها نيست پس  اي براي شما بر نزديكي كنيد آنان را طلاق دهيد، عده

 اين آيه نيز از انجام طلاق توسط مردان حكايت دارد.». و به نيكي رهايشان سازيد كنيد
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ذاَ طَلَّقْتُم النِّساء فطََلِّقُوهنَّ لعدتهنَِّ ياأَيها النَّبِي إِدارد:  آغازين آيه سوره طلاق نيز بيان مي
زنان را طلاق دهيد به وقت عده آنها طلاق دهيد و هر گاه  اي پيامبر« وأحَصوا الْعده...؛

 ».زمان عده (سه طهر) را به حساب آوريد
سي عآمده است:  يامبرسوره تحريم، خطاب به برخي از زنان پيامبر 5و بالاخره در آيه 

شما را طلاق دهد، اميد   اكرماگر پيامبر اكرم« ربه إنِ طلََّقكَنَّ أنَ يبدلَه أزَواجا خيَراً منكنَّ...؛
 ».است خداوند زناني بهتر از شما را به جاي شما به همسري وي برگزيند

هنمون بنابراين، آياتي كه واژه طلاق در آنها به كار رفته است، ما را به اين واقعيت ر
كنند كه حق طلاق به عنوان يك اصل اولي در اختيار مردان است. از سوي ديگر با  مي

عنايت به محيط نزول قرآن و امضايي بودن احكام اسلام در حوزه طلاق و عدم نفي و 
منع حق طلاق از سوي مردان و عدم اشاره به اين حق براي زن، و نيز با توجه به سنت 

توان نتيجه گرفت كه حق طلاق به عنوان يك اصل  جود ميو برخي روايات مو نبوينبوي
 اولي در اختيار مرد قرار دارد.

برداشت عمومي و مورد اتفاق فقها و مفسران نيز اين است كه اختيار طلاق در دست 
الاصول مرد هر وقت بخواهد، اعم از اين كه جهت موجهي داشته باشد يا  مرد است و علي

ترين بيان در اين  ترين و جامع دهد. شايد بتوان گفت صريحتواند زن را طلاق  نه، مي
خصوص، از قاضي ابن براج طرابلسي، فقيه و قاضي شيعي قرن پنجم هجري است كه در 

ا النَّبِي إِذَا طَلَّقْتُم النِّساء يا أَيه«در ابتداي بحث طلاق با نقل آيه شريفه  المهذبكتاب 
گويد: خداوند طلاق را در اختيار مرد قرار داده است نه در مي) 1(طلاق،  »فطََلِّقُوهنَّ لعدتهِنَّ

اختيار زن، و آن را براي مردان مباح كرده است. بنابراين اگر مردي بخواهد زنش را 
براي اين كار داشته باشد يا بدون علت بخواهد تواند چنين كند؛ خواه علتي  طلاق دهد، مي

 ).2، ص32، ج1367(نجفي، طلاق دهد؛ زيرا طلاق دادن براي او مباح شمرده شده است 
: قرآن كريم اصل حسن معاشرت در مسير طلاق و جدايي اصل حسن معاشرت ـ ب

طلاق داند و زوج را به رعايت معروف در حين  را اصل حاكم در مسير طلاق و جدايي مي
 كند. و پرداخت حقوق زوجه بعد از طلاق توصيه مي

 است.در نظام حقوقي خانواده، عمل به معروف يك اصل فقهي ـ حقوقي و يك حكم اخلاقي 



دو فصلنامه علمى ـ ترويجى فقه و حقوق خانواده (نداى صادق)، سال بيست و يك، بهار وتابستان 95، شماره 11464

عمل به معروف، نوعي عمل به تكليف است؛ به عبارت ديگر، معروف ضابطه و ملاكي 
توان سعادت  لاقي نميهاي اخ براي تعيين و تشخيص تكليف است؛ زيرا بدون رعايت جنبه

 خانواده را تأمين و تضمين كرد. 
آيات مربوط به حسن معاشرت، درصدد تأسيس يك اصل فقهي ـ حقوقي هستند كه بر 
تمامي روابط زوجين سايه افكند و ضابطه و ملاك تشخيص براي تعيين حقوق و تكاليف 

  ).32، ص1387زاده اردبيلي،  (عظيم باشد
كه ذكر شد، مؤيد مسأله فوق است؛ زيرا ملاك تعيين حقوق طلاق  2بقره و  231آيه 

  جا). (همان اند زوجين است. فقها نيز در مصاديق مختلف بدان استناد كرده
اي براي  بدان معنا نيست كه مرد بتواند آن را وسيلهاولاً  وجود حق طلاق براي مرد، 

داشتن زن  مساك و نگهاضرار و آسيب رساني به زن قرار دهد و به تعبير قرآن كريم ا
بايد توأم با خوبي و خوشي باشد (فامساك بمعروف) و طلاق و رهاسازي او نيز بايد 
همراه با نيكي و احسان باشد (أو تسريح باحسان)؛ ثانياً اين امر به معناي مسدود بودن 

هاي ديگر و نبودن راهكاري براي به دست آوردن حق طلاق توسط زن، نيست. به  راه
تواند در موارد عسر و حرج و ندادن نفقه، طلاق خود را از دادگاه بخواهد  مي عكس، زن

و  1129كه در قوانين موضوعه برخي كشورهاي اسلامي و در قانون مدني ايران (ماده 
با اين توضيح، هر چند طلاق در اختيار زوج  .) نيز به اين امر تصريح شده است1130

ي زناشويي جريان طبيعي خود را طي كند؛ بدين است، ولي مشروط بر اين است كه زندگ
 ترتيب كه يا بايد زن را به خوبي نگه دارد و حقوقش را ادا كند و يا او را طلاق دهد.

 
 الزام زوج به طلاق در فقه و قانون ـ ج

» حق«اجبار مرد به طلاق، از آن جهت قابل توجه است كه شايد اشكال شود كه اگر طلاق، 
و او داراى سلطه و اختيار بر طلاق است، پس اين حق را به چه دليل  شود مرد شناخته مى

 ؛به انحلال نكاح مبادرت ورزد ابتدائاًتواند  زن نمىاز سوي ديگر  توان از او سلب كرد؟ مى
از آنجا كه در زندگي زناشويي موارد متعددي از ضرر و حرج براي زوجه پيش ولي 
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و  يست، راه جدايي به طور كلى به روى زن بسته ن1»حاكمه«از قواعد  گيري با بهره آيد؛ مي
در شرايطى كه شوهر از طلاق زوجه استنكاف ورزد، و از سوى ديگر، ادامه زندگى 

، در فقه اسلامى راهي براى باشدمشترك، به دلايل قابل توجيه، براى زوجه غيرقابل تحمل 
كه اختيار طلاق به دست  حكم اوليه آن است . با آن كهجدايي او در نظر گرفته شده است

. ولي در هر مورد كه چنين اختياري تواند او را مجبور سازد زوج باشد و هيچكس نمي
 .گردد ، اختيار مزبور سلب ميموجب ضرر و حرج بر زوجه گردد

گاه حكمي از احكام اوليه شرع مقدس براي  آن است كه هر» حاكمه«مدلول قواعد 
 .گردد د، آن حكم رفع ميكنقابل تحمل  فردي ايجاد ضرر يا مشقت شديد غير

، راه جدايي به طـور كلى به روى زن »نفي حرج«و قاعده » لاضرر«بر مبناي قاعده پس 
بسته نيست و در شرايطى كه شوهر از وظايف خود استنكاف ورزد، و از سوى ديگر، 

حكوم به ادامه زندگى مشترك، به دلايل قابل توجيه، براى زن غيرقابل تحمل باشد، زن م
؛ 602، ص3م، ج1916؛ حلي، 538تا، ص طوسي، بي ؛205هـ، ص1405(حلي،  صبر و تحمل نخواهد بود

  ).43، ص4هـ، ج1416ثاني، 
 چنين مواردي از سوي ديگر، چون به موجب ادله معتبر فقهي، حاكم ولي ممتنع است و در

سكوت كند و قضيه را  تواند (امتناع شوهر از اداي حقوق زن و نيز استنكاف از طلاق) نمي
به حال خود رها سازد و ناظر بر اجحاف شوهر به حقوق زن باشد، بايد به نحوي قضيه را 

 
                                                                 

مفهومى خاصى را در دانش  آيد. اين نظريه كه بار به شمار مى» شيخ انصارى«از ابتكارهاى اصولى » حكومت«نظريه ـ 1
عمومات  در حل تعارض ادله و استنباط احكام برخوردار است. اي شايستهاصول دارد، از اهميت و نقش كاربردى 

تخصيص يافته و مقيد  ،وجود نداشته باشد... مثل ضرر، حرج، اضطرار و  عنوان ثانويكننده تكليف به حالتي كه  اثبات
 ؛ده استكرموضوع همه احكام خود اخذ  را در... عنوان ثانويه مثل نفي ضرر، نفي حرج و  . به عبارت ديگر، شارعاند شده

ساخته است و اين  حرج مأمور و صورت ضرر و عسر و نواهي خود در غير ن را به انجام اوامرابه اين صورت كه مكلف
 و نيازي به ملاحظه تعارض بين آنها ددارن» حكومت«احكام  ادله ساير به خودي خود بر» حاكمه«دهد كه قواعد  نشان  مي

آيد:  ، اين نتيجه به دست مى»حكومت«درباره نظريه  مطالعه سخنان شيخ انصارىاز  .ديگري وجود ندارد يا ترجيح يكي بر
كه  باشداى  يعنى بدون حكمى از عقل، لسان دليل به گونه ،گاه مقتضاى لفظى يكى از دو دليل، نظارت بر دليل ديگر باشد هر
و » حاكم«ناميده است. دليل ناظر را » حكومت«شيخ، چنين نسبت بين دو دليل را  د،وضوع دليل ديگر تبيين و تفسير شوم

 .)751ـ750و  535، ص2، جهـ1416(انصارى،  نامد محكوم مىنيز دليل ديگر را 
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تواند پس از امتناع شوهر از  حل و فصل كند و به نزاع پايان بخشد. از اين رو حاكم مي
لاق ميل او طرغم  علي به اين امر مبادرت ورزد و همسر فرد خاطي رامستقيماً  طلاق، خود

 ).191، صهـ1405(حلي،  هدد
 باقردر برخي روايات نيز به اين معنا تصريح شده است: روايت ابوبصير از امام باقر 

فرمود: هر كس كه در  شنيدم كه مي باقراز آن جمله است. ابوبصير گويد كه از امام باقر
بين نزد او زني باشد و او، غذا و پوشاك آن زن را تأمين نكند، بر حاكم واجب است كه 

 ).234، ص21هـ، ج1414(عاملي،  ايشان جدايي افكند
قانون مدني به زوجه اجازه داده است در  1130ماده قانونگذار نيز به تبع فقه اماميه، در 

حرج قرار دهد، با مراجعه به  و مواردي كه ادامه زندگي زناشويي، وي را در وضعيت عسر
د. عام بودن اين ماده براي زن اين كنحرج، درخواست طلاق  و حاكم و اثبات حالت عسر

حرج، با اثبات علت موجد سختي و  و كه بدون توجه به مبناي ايجادي عسر دهد ميامكان را 
در «كند:  قانون مدني تصريح مي 1129ماده تنگي، خود را از علقه زوجيت رها سازد. 

او به دادن  نكاف شوهر از دادن نفقه و عدم امكان اجراي حكم محكمه و الزامتصورت اس
تواند براي طلاق به حاكم رجوع كند و حاكم شوهر او را اجبار به طلاق  نفقه، زن مي

 ».نمايد. همچنين است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه مي

 

 مبناي الزام زوج به طلاق در قرآن كريم
» الزام زوج به طلاق«محور اصلي اين پژوهش، بازشناسي هر چه بيشتر مبناي تشريع 

منظر قرآن كريم در راستاي پاسدارى از حقوق زنان است. در بررسي آيات طلاق نكاتي  از
شود،  خورد كه در ادامه به آنها خواهيم پرداخت. آنچه در بدو امر ديده مي نيز به چشم مي

اين است كه كليت الزام زوج به طلاق در قرآن كريم به رسميت شناخته شده است. از اين 
  اند. در اين موضوع به قرآن نيز استناد كردهروي برخي از فقها 

 
 ـ تلاش قرآن بر تحديد اختيارات مرسوم زوج1

  محيطي كهدر زمان نزول قرآن و  كه شود آيات نكاح و طلاق مستفاد مي نحوه بياناز 
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طرف خطاب بودند، يك سلسله مستقيماً  قرآن نازل شده و مردمي كه در زمان نزول
ط نكاح و چگونگي گسستن آن حاكم بوده است كه به حكم مقررات و ضوابط بر رواب

در جهت عمدتاً  قرآن همان ضوابط و مقررات با اصلاحاتي كه در آن به عمل آمده و
كردند، در راستاي اجراي عدالت تثبيت  محافظت از حقوق زن بوده كه كمتر بدان توجه مي

 ).355، ص3؛ ج189ـ177، ص2، ج1382(مكارم شيرازي، گرديده است 
رسيد   خداسوره بقره آمده است: زني خدمت رسول خدا 229درباره شأن نزول آيه 

و از اين كه همسرش بارها او را طلاق داده و دوباره در عده به او رجوع كرده و موجب 
زيرا در جاهليت هيچ محدوديتي براي  ؛اذيت و آزار وي شده بود، شكوه و شكايت نمود

شت؛ پس از اين جريان، آيه شريفه نازل شد و طلاق تعدد طلاق و رجوع مجدد وجود ندا
 ). 126، ص3هـ، ج1405؛ قرطبي، 104، ص2، ج1372(طبرسي، را محدود به سه مرتبه كرد 

رويه جاري در خصوص اقدام به گسستن علقه زوجيت و واقع ساختن طلاق، اين بود كه 
را به عنوان عده، بايست مدتي  توانست زن را طلاق دهد و پس از طلاق، زن مي مرد مي

انتظار بكشد و تا آن مدت پايان نيافته بود، حق ازدواج با ديگري را نداشت. در واقع، به 
توانست در ايام عده رجوع كند و بدون رضايت و موافقت زن  طور كامل رها نبود و مرد مي

گام وضعيت قبل از طلاق را ادامه دهد. علاوه بر آن، رويه جاري بر اين بود كه مرد هن
طلاق و در واقع بيرون راندن زن از خانه و خانواده، مهريه يا اموال ديگري را كه به زن 
داده بود، باز پس گيرد و يا او را تحت فشار قرار دهد كه آنچه را در اثر ازدواج از شوهر 

 ).355، ص3، ج1382(مكارم شيرازي، گرفته است، پس دهد 

اغلب در پي مطرح شدن موضوع خاصي و  قرآن مجيد با در نظر گرفتن رويه جاري،
تظلم زنان، در واقع حكمي اصلاحي بر رويه جاري و معمول و در جهت تحديد اختيارات 
مطلق مرد و حمايت از رعايت حق زن وارد كرده است. به عنوان مثال، خطاب به 

 خواهيد طلاق بدهيد، بايد مسأله عده و و مسلمين فرموده است: وقتي مي راكرمپيامبراكرم
زمان وقوع طلاق را در نظر بگيريد و در ايام عده زن را از محل سكونتش بيرون نكنيد؛ 

  ).1(طلاق، مدت عده را هم مشخص كرده است 
 تواند از حق طلاق خود سوءاستفاده زوج نميتوان از آيات طلاق استفاده كرد كه  در نتيجه مي
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نايي مالي و معنوي لازم جهت كند و طبق رسوم جاهليت با زوجه برخورد نمايد. اگر توا
امساك معروف را ندارد، بايد از حق طلاق خويش بگذرد و زوجه را رها سازد. به عبارت 
ديگر، قرآن كريم با الزام زوج به طلاق در صدد اصلاح رويه جاري بوده است تا به 

 حمايت از حقوق زوجه بپردازد.
 

 ـ اختيار زوج بين امساك بمعروف يا طلاق2
در صورت استنكاف  سوره طلاق، تكليف را 2سوره بقره و آيه  231و  229آيات 

الطَّلاَقُ مرَّتَانِ فإَمِساك بِمعروُف أوَ مشخص كرده است:  زوج از امساك بمعروف يا طلاق
طلاق قابل رجوع دوبار است؛ پس بايد با خوشي و « ؛)229(بقره،  تسَرِيح بإِحِسانٍ

 ».رد و يا به نيكي او را رها سازدسازگاري زن را نگاه دا
سُلاَ تمو روُفعنَّ بِموهرِّحس أَو روُفعنَّ بِمكُوهسَنَّ فَأملَهَلَغْنَ أجاء فَبالنَّس إِذَا طَلَّقْتُمنَّ وكوُه

هْنَفس ظَلَم فَقَد كلْ ذَلن يفْعمواْ وتَدا لتَّعرَارنان را طلاق داديد و به گاه ز هر« ؛)231 (بقره، ض
خوبي رهاشان سازيد،  خوبي نگهداري كنيد يا به پايان زمان عده نزديك شدند، از آنان به

آور نگهداري كنيد، تا بر آنان ستم روا داريد؛ هر كس چنين  اي زيان مبادا آنان را به گونه
 ».كند، بر خود ستم كرده است

پس چون به پايان زمان عده «؛ هنَّ بمِعروُف أَو فَارِقُوهنَّ بِمعروُففإَِذَا بلغَْنَ أجَلَهنَّ فَأمَسكُو
 .)2(طلاق، » نزديك شدند يا آنان را بخوبي نگه داريد يا بخوبي از آنان جدا شويد

مستفاد از آيات فوق، يك قاعده كلي و حكم كبروي است مبني بر آن كه در زندگي 
برابر همسرش يكي از دو راه را اختيار كند: يا زناشويي، بر شوهر واجب است كه در 

همسرش را به نيكي و شايستگي نگهداري كند و يا او را طلاق داده، رها سازد. از آنجا كه 
رعايت يكي از دو امر (حسن معاشرت، و طلاق) به صورت واجب تخييري بر شوهر واجب 

) را ترك كند، انجام است، پس هر گاه، وي يكي از دو فرد واجب تخييري (حسن معاشرت
  ).191هـ، ص1405(حلي،  فرد ديگر (تسريح باحسان يعني طلاق) بر او حتمي و لازم خواهد بود

كه همسر را  مخير هستيد بين ايننويسد:  سوره بقره مي 231علامه طباطبايي ذيل آيه 
  ).355، ص2، ج1374(طباطبايي،  نگه داريد، و يا رها كنيد
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سوره بقره آورده است كه زوج  229ق با استناد به آيه در بحث طلا جواهرصاحب 
فإَمِساك بِمعروُف أَو تَسريح «ومعنى قوله تعالى بين حسن معاشرت و طلاق مخير است: 

حسن المعاشرة على الوجه المعروف إن الزوج مخير بين إمساك المرأة بالرجوع و »بإِحِسانٍ
 .)14، ص30، ج1367(نجفي،  »شرعا وعرفا وتسريحها بالاحسان

اند.  را قرآن كريم دانسته الزام به طلاقترين مبناي  اماميه مهم يفقهابر اين اساس، 
اند؛ هر مردي موظف است در زندگي خود  دهكراصول كلي استفاده  ،از اين آيات آنان

ف زناشويي را به خوبي و شايستگي ايفا كند و يا ازدواج را منحل تمام حقوق و وظاي
زن را رها سازد. راه سومي كه نه وظايف را به خوبي انجام دهد و نه زن را طلاق  ،دهكر

ولاَ تمُسكُوهنَّ ضرَارا : فرمايد به صراحت ميقرآن كريم  .دهد، در اسلام وجود ندارد
  ).231(بقره،  »از روي ستم به آنان ضرر وارد آوريد كهاريد آنان را نگه ند« لّتَعتَدوا؛ْ

 
 ـ تعميم حكم الزام به طلاق3

 ـ دامنه وسيع الزام به طلاق الف
بلكه تكليف  ؛خواهند در عده رجوع كنند مخصوص مرداني نيست كه مي مذكور، آيات

يم رواياتي كند. دليل اين تعم شان روشن مي همه مردان را در هر حال در برابر همسران
 اند است كه از ائمه وارد شده است و در غير مورد رجوع به آيات فوق استناد جسته

 ).543، ص15هـ، ج1414(عاملي، 
االله حاج شيخ عبدالكريم حائري(ره)، به منظور اثبات حق مطالبه طلاق، براي  تمرحوم آي

فإَِمساك « زني كه شوهرش به سبب اعسار از پرداخت نفقه عاجز شده است، به آيه
در بحث عيناً  از آنجا كه استدلال مزبور .ده استكراستدلال  »بِمعروُف أَو تسَريح بإِحِسانٍ

 :آوريم اي از آن را در ذيل مي ، گزيدهكند صدق ميما 
ولاَ (مانند آيه  باط با رعايت حال ديگران استاز خطاباتي كه متضمن احكامي در ارت

يك حكم تكليفي  تنهايك از شما غيبت ديگري نكند)  هيچ يعني ؛يغتَْب بعضكُمُ بعضًا
بلكه علاوه بر آن، حقي براي شخصي كه خطاب براي رعايت حال او  ؛شود نمي استفاده

گونه خطابات را  لف اينمكهر گاه  ،رو از اين ؛گردد صادر شده است، نيز مستفاد مي
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رضايت ، بلكه علاوه بر توبه ؛تواند كيفر را از او دور كند تنهايي نميه مخالفت كند، توبه ب
  ت.ات حال او نشده است، نيز لازم اسطلبيدن از فردي كه مراع

متوجه  »فإَِمساك بمِعروُف أَو تسَريح بإِحِسانٍ«چند خطاب  گويد: هر در ادامه ميوي 
فردي است كه متمكن از پرداخت نفقه است ولي به دليل اطلاق ماده خطاب، تكليف به يكي 

، به صورت واجب تخييري، به موسر »امساك بمعروف و تسريح باحسان«از دو امر 
 چون يكي از دو فرد واجب تخييرياختصاص ندارد و شامل معسر نيز خواهد بود، و 

(روُفعِبم ساكِفإَم) فرد ديگر واجب تخييري ،متعذر شده است (ٍسانِبإِح ريحَتس)  طلاقيعني، 
مساك بمِعروُف فإَِ( در حق معسر متعين خواهد بود و از آنجا كه اين تكليف وجوب تخييري

به منظور رعايت حال زوجه صادر شده است، پس در اين ميان حقي  )أوَ تسَريح بإِحِسانٍ
نيز براي زوجه ايجاد خواهد شد. يعني زوجه در صورت تمكن شوهر از انفاق حق مطالبه 

از  .و در فرض اعسار وي (شوهر) حق درخواست طلاق خواهد داشت خواهد داشت نفقه
ده، كرتواند به حاكم مراجعه  در صورت عجز يا امتناع شوهر از انفاق، زوجه مي ،رو اين

و در  كند ميتقاضاي طلاق نمايد و حاكم نيز با احراز شرايط، ابتدا شوهر را به طلاق اجبار 
دده مي همسر وي را طلاق به طور قهريممتنع  صورت استنكاف وي، به عنوان ولي. 

گويد: از رواياتي  يات وارده، در اين زمينه استناد كرده، ميوي سپس به برخي از روا
دهد، بر پيشواي  پوشاند و نفقه و خوراك او را نمي هر كس زني دارد و او را نمي« مانند

گردد كه يكي از  مستفاد مي ،»مسلمين است كه آنها را به وسيله طلاق از يكديگر جدا كند
هر گاه  و از اين رو استك بمعروف حقوق همسر بر شوهرش، حسن معاشرت و امسا

بر حاكم (قاضي) لازم است كه او را طلاق دهد (كان  ،شوهر اين حق زوجه را رعايت نكند
كه به  حقا علي الامام ان يفرق بينهما)، خواه بدين دليل كه حاكم ولي ممتنع است و يا اين

، آشتياني( ده استچنين حقي از ابتدا براي او (حاكم) منظور ش موجب حديث فوق اساساً
 .)167، صهـ1404

كند و نه  جا كه مرد نه به وظايف زوجيت عمل مي آن« اند: معاصر گفته يبرخي از فقها
 اگر طلاق ؛طلاق كند اول به او تكليف زوج را احضار كند، حاكم شرع بايد  ،دهد طلاق مي

 ).210هـ، ص1405 بحرالعلوم،( »دهد خود حاكم طلاق  ،نداد
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كه زنان از  و حال آن« ؛و أخَذَنَْ منكُْم ميثاقاً غلَيظاًفرمايد:  جايي كه قرآن مي گذشته از آن،
منظور از  ،به باور مفسران شيعه و سني .)21(نساء،  »اند ان استوار و شديدي گرفتهمشما پي

فإَمِساك بمِعروُف أوَ تَسريح «مان پيمان خداست كه با جمله ه، پيمان استوار و شديد
؛ 492، ص1هـ، ج1407؛ زمخشري، 16، ص10هـ، ج1402(فخررازي،  از مردان گرفته است »بإِحِسانٍ
نيز  دقامام صادق. )293، ص1381 ؛ مطهري،50، ص3، ج1372؛ طبرسي، 103، ص5هـ، ج1405قرطبي، 
دارد يا به  مرد هنگام ازدواج بايد بدان اعتراف كند كه زن را به شايستگي نگهت: اس  فرموده

 .)502، ص5ج هـ،1413(كليني،  نيكي رها سازد
بت گردد، حتي اگر اوظايفش ث يلازم نيست تقصير شوهر در عدم ايفا ،اساس  اين بر

تواند به دادگاه مراجعه  اش بازماند، باز زن مي بدون تقصير هم از انجام وظايف زناشويي
 .)23، ص62، ش1394اله مرادي، ( لاق نمايددرخواست ط ،دهكر

است كه حكم دادگاه جنبه قضايي  الزام به طلاقغيبت بيش از چهار سال نيز از موارد 
شوهر پس از قطعي شدن حكم، از دادن طلاق خودداري هر گاه  ،دارد. اما در موارد ديگر

 ايد. ماهيت اين حكم بانم حاكم شرع يا نماينده او خود اقدام به اجراي صيغه طلاق مي ،كند
جا تأسيسي است.  دادگاه در فرض درخواست شوهر فرق دارد، حكم دادگاه در اينرأي 

اين اختيار حاكم شرع در طلاق زوجه با مباني فقهي سازگار است و بسياري از فقيهان 
 اند. معاصر به آن فتوا داده

به اين اختيار  بزرگي چون ميرزاي قمي، شيخ انصاري، سيدمحمدكاظم يزدي يفقها
كه زوج سلوك به معروف  هرگاه براي حاكم علم حاصل شود«اند:  دهكرحاكم تصريح 

كند و اين اجبار منافي  كند او را اجبار بر طلاق مي كند و وفاي به حقوق زوجه نمي نمي
چون الزام قانوني است. اين ديدگاه مبناي ، )508هـ، ص1413 (قمي، »صحت طلاق نيست

دهد تا خود را  كسي كه به زنش لباس نمي«فرمايد:  مي باقرد؛ امام باقرروايي نيز دار
 »دو جدايي افكند دهد تا خود را سير نمايد، امام حق دارد ميان آن بپوشاند و غذا نمي

 ).223، ص15هـ، ج1414(عاملي، 
اختصاص به مورد عدم انفاق و غير  الزام به طلاقكه است  شيخ حسين حلي بر اين باور

چه مهم است انحراف زوج از انتخاب  زيرا ترك انفاق خصوصيتي ندارد بلكه آن ؛دآن، ندار
 . )212هـ، ص1405 بحرالعلوم،( است» تسريح باحسان«و » امساك بمعروف«يكي از دو راه 
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كند كه  بيان مي عروهاي را در كتاب  ضمير سيد محمد كاظم يزدي مسأله فقيه روشن
اگر زوجه به دليل كثرت ميل جنسي نتواند تا چهار ماه فرمايد:  قابل توجه است. ايشان مي

واجب  ،اي كه اگر شوهر با وي همبستر نشود به گناه افتد، به احتياط به گونه كند،صبر 
رها  ،د يا وي را طلاق دادهكناش در خلال چهار ماه اجابت  شوهر يا بايد به نياز زوجه

 . )501، ص5، جهـ1420 يزدي،( سازد
زوج به خاطر كوتاهي و حتي عدم كوتاهي در انجام وظايفش، مشكلاتي  گاهي ،بنابراين

و زيان آن از عدم انفاق كمتر نيست، بلكه مصداق  آورد كه ضرر براي زوجه به وجود مي
. لذا كرده استاين فقيه نوانديش چنين رأيي صادر  دليل،به اين  .بارز عسرو حرج است

اختصاص به ترك انفاق و مانند آن  هان شيعهبه درخواست زن از ديد فقي الزام به طلاق
 شود. را شامل ميدامنه وسيعي  و ندارد

خواهند در عده رجوع  گيريم كه اين آيات مخصوص مرداني نيست كه مي نتيجه مي 
مرادي،  (الهكند  شان روشن مي كنند، بلكه تكليف همه مردان را در هر حال در برابر همسران

تعميم، رواياتي است كه از ائمه وارد شده است و در غير  دليل اين .)16، ص62، ش1394
 ).543، ص15هـ، ج1414(عاملي، اند  مورد رجوع به آيات فوق استناد جسته

افزون بر بحث اصلى، اين نكته نيز قابل طرح است كه با فرض خوددارى زوج از اداي 
تواند وظايف خود را  و مي  العمل است حقـوق همسر، آيا همسـر نيز متقابلاً مجاز به عكس

  در قبال شوهر ناديده بگيرد؟
را » حق تخلف«و  اند نظران معاصر، به ايـن پرسش پاسخ مثبت داده برخى از صاحب

ايـن موضوع نيز قابل  )؛27تا، ص ؛ تبريزي، بي207، ص2تا، ج (صدر، بي اند براى زن پذيرفته
  ون است.بررسى جداگانه اما از شعاع اين پژوهش، بير

 
 ـ تصريح به علت حكم ب

زنان خود را « ؛ولاَ تمُسكُوهنَّ ضرَارا لّتَعتَدواْدر بخش ديگري از كلام خداوند آمده است:
اين آيه نيز . )231(بقره،  »آور نگهداري نكنيد كه به ايشان ستم روا داريد اي زيان به گونه

 گاه بازگشت  ،زيرا در جاهليتيي دارد؛ يكي ديگر از رسوم جاهلي در امر زناشواشاره به 
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 .دادند به زناشويى را وسيله انتقامجويى قرار مى
، 2، ج1372 (طبرسي، أي: لتظلموهن آورده است:» تعَتدَواْل«مرحوم طبرسي در تفسير 

اي  »لتعَتدَوا« قوله نويسد: مرحوم فاضل مقداد نيز در تفسير عبارت فوق مي ).108ص
رجوع تا بر آنان ستم روا داريد با  ؛طويل عندكم أو بالإلجاء إلى الافتداء بالمهرلتظلموهنّ بالت

 ).282، ص2هـ، ج1429(فاضل مقداد،  كردن با ندادن مهر رهايا با به قصد اذيت و ضرر مكرر 
 از .»تعَتَدواْ..ولاَ تمُسكُوهنَّ ضرَارا لّ«در جمله نويسد:  علامه طباطبايي ذيل آيه فوق مي

كه از رهاكردن با ندادن مهر نهى  همچنان است؛رجوع به قصد اذيت و ضرر نهى كرده 
 ).355، ص2، ج1374(طباطبايي،  است فرموده

كه در واقع به منزله تعليل حكم  ـدر آيه مورد بحث » تَعتَدواْل«شايان ذكراست كه كلمه 
ا مواردي كه ورود ضرر به معناي تعدي و ستم اختياري نيست تصرفاً  نيز ـ مزبور است

) از  ....و(از قبيل عنن طاري، عجز از انفاق است  بر زوجه ناشي از امور غير اختياري
بر ستم و تعدي غير اختياري به مثابه » تَعتدَواْل«زيرا اطلاق كلمه  ؛شمول آيه خارج شود

رفي از اين رو، از نظر ع .اطلاق آن بر ستم و تعدي اختياري صحيح و شايسته است
مستهجن نخواهد بود اگر گفته شود: نگاه داشتن زني كه شوهر وي عاجز از اداي حقوق 

مذكور توان تعليل به نظر نگارنده مي ).187ـ186هـ، ص1405(حلي، ستم بر همسر است ،اوست
فقيه، طبعاً  ،2است كرده شارع، تصريح به علت حكم، چون در اين جا 1را تعميم داددر آيه 

 .دهد ديگرى كه علت در آنها وجود دارد نيز سرايت مى دموارحكم را به 
 

 
                                                                 

نص، علت حكم نيز به گاه حكمي از راه نص معتبر در اختيار مجتهد قرار گيرد و در آن  ـ بدين صورت كه هر1
صراحت يا به اشاره بيان شده باشد و مجتهد با تشكيل قياس درصدد تسري حكم اصل به فرع ديگري برآيد، به چنين 

در اينجا اگر فقيه » لا تشرب الخمر لانهّ مسكرٌ« مثل اين كه شارع بگويد:گويند.  مي» منصوص العله«قياسي، قياس 
لا تشرب «زيرا خطاب  ؛سرايت دهد، قياس منصوص العله شكل خواهد گرفت حرمت را به اشياى مست كننده ديگر

 .)262، ص1389؛ حلي، 227، ص1364(جمال الدين،  است» لا تشرب المسكر«در حقيقت » الخمر

فرمايد:ماء البئر واسع لايفسده شيء الا ان يتغير ريحه او طعمه؛ فينزح حتي  مي ضاـ به عنوان مثال، حضرت امام رضا2
شود؛ زيرا داراي  آب چاه وسيع است و به مجرد ملاقات با نجاست نجس نمي«الريح و يطيب طعمه، لان له مادة؛ يذهب 

 ).141، ص 1، جهـ1414(حر عاملي،  »ماده و منبع است
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 هاي پژوهش يافته
ـ سير آيات طلاق به سوي تحديد و اصلاح اختيارات مطلق مرد و حمايت از حق زن 1

و جلوگيري از سوءاستفاده مرد از حق طلاق است. كليت الزام زوج به طلاق نيز از 
برخي فقها در اين موضوع به قرآن نيز  آيد. از اين روي فحواي آيات طلاق به دست مي

 اند.  استناد كرده
فَأمَسكُوهنَّ بِمعروُف أوَ «، »فإَمِساك بِمعروُف أَو تسَرِيح بإِحِسانٍ«ـ از آيات شريفه 2

روُفعنَّ بِمو  »فَارِقُوه»روُفعنَّ بِموهرِّحس أَو روُفعنَّ بِمكُوهسي قرآن در تشريع مبنا، »فَأَم
آيد؛ بدين صورت كه قرآن كريم رعايت يكي از دو امر  الزام زوج به طلاق به دست مي

هر  (حسن معاشرت، و طلاق) را به صورت واجب تخييري بر زوج واجب كرده است؛ پس
زوج، حسن معاشرت را به عنوان يكي از دو مورد واجب تخييري ترك كند، انجام گاه 

 احسان يعني طلاق) بر او حتمي و لازم خواهد بود. مورد ديگر (تسريح ب
در صورتي كه سلطنت زوج بر عدم  ،»ولاَ تمُسكُوهنَّ ضرَارا لتَّعتَدواْ« بر اساس آيه ـ3

مذكور در تعليل طلاق، منشأ ورود ضرر بر زوجه باشد، نهي شده است و از سوي ديگر 
 شارع، تصريح به علت حكمدر اين جا  ؛ زيراتعميم دادتوان به ساير موارد مي را آيه

ديگرى كه علت در آنها وجود دارد نيز  مواردفقيه، حكم را به طبعاً  .است (ظلم) كرده
 است،كه ورود ضرر بر زوجه ناشي از امور غير اختياري را مواردي  تا دهد مى تسري

  شامل گردد.
كه ادامه  يصورتدر  ـ قانون مدني جمهوري اسلامي ايران نيز به تبع فقه اماميه،4

دهد  به زوجه اجازه مي حرج قرار دهد، و  را در وضعيت عسر زوجهزندگي زناشويي، 
و در صورت  دكنبه طلاق  ملزمرا  كند تا دادگاه شوهررجوع دادگاه براي طلاق به 

 ساً اقدام به طلاق زوجه نمايد.أاستنكاف، دادگاه ر
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 منابع و مآخذ
 

 كريم قرآن �
 الهجره دار قم، هـ،1404 ،القضاء كتاب ،حسن محمد ميرزا آشتياني، �
 اسماعيليان قم، ،1416 ،المكاسب كتاب ،مرتضي انصاري، �
اختيار قاضي براي طلاق در صورت نشوز «االله احدي،  البنين و سيف مرادي، ام اله �

، دو فصلنامه فقه و 1394، »زوج و مشروط نبودن آن به عسر و حرج زوجه
 62، شماره دقتهران، دانشگاه امام صادق دق)،(نداي صا حقوق خانواده

هـ، 1405، االله حسين الحليه من محاضرات آي هبحوث فقهيعزالدين،   بحرالعلوم، �
 بيروت، دارالزهراء

 هتا، قم، دارالصديقه الشهيد ، بيتعليقه بر منهاج الصالحينتبريزي، شيخ جواد،  �
 اسلاميه علميه ،1364 ،المجتهدين ملاذ و الدين معالم حسن، الدين، جمال �
 التراث لاحياء البيت آل مؤسسه قم، هـ،1414 ،هالشيع وسائل ،عاملي حر �
 الآداب مطبعه نجف، م،1916 ،الاسلام شرائع ،الحسن بن جعفر حلي، �
 ، آل البيت الاحياء التراث1389، الاصول هنهايحلي، حسن بن يوسف،  �
 دارالزهراء بيروت، هـ،1405 ،فقهيه بحوث ،حسين حلي، �
 مرتضوي انتشارات تهران، ،1375 ،قرآن الفاظ مفردات ،اصفهاني راغب �
 بيروت، دارالكتب العربيه ،هـ1407 ،الكشاف زمخشري، �
 بيروت انتشارات تا، بي ،الصالحين منهاج بر تعليقه ،سيدمحمدباقر صدر، �

 جامعه انتشارات دفتر قم، ،1374 ،القرآن تفسير في الميزان ،محمدحسين طباطبايي، �
 قم علميه زهحو مدرسين

 خسرو ناصر تهران، ،1372 ،البيان مجمع حسن، بن فضل طبرسي، �
 المرتضويه المكتبه تهران، ،1387 ،الاماميه الفقه في المبسوط ،طوسي �
 قدس انتشارات قم، تا، بي ،النهايه ــــــــ، �



دو فصلنامه علمى ـ ترويجى فقه و حقوق خانواده (نداى صادق)، سال بيست و يك، بهار وتابستان 95، شماره 12664

 المعارف مؤسسه هـ،1416 ،الافهام مسالك ثانى)، (شهيد الدين بن على ، زينعاملي �
 هالاسلامي

مباني حسن معاشرت به معروف در نظام حقوقي «زاده اردبيلي، فائزه،  عظيم �
ه و حقوق خانواده (نداي فصلنامه فق، دو1387، »خانواده از منظر قرآن كريم

 48، شماره 7صادق)، تهران، دانشگاه امام صادق
 هـ، قم، المكتبه المرتضويه1429، كنز العرفان في فقه القرآنفاضل مقداد،  �
 هـ، بيروت، دار احياء التراث العربي1402مفاتيح الغيب، فخررازي،  �
 نشر هجرت هـ، قم،1410، العين بن احمد، فراهيدي، خليل �
 الاسلاميه دارالكتب تهران، ،1371 ،قرآن قاموس ،اكبر علي دسي قرشي، �
 هـ، بيروت، داراحياء التراث العربي1405، الجامع لاحكام القرآنقرطبي،  �
 بيروت، دارالاضواءهـ، 1413،الكافيكليني، محمدبن يعقوب،  �
 ، تهران،انتشارات صدرا1381،نظام حقوقي زن در اسلام ،مطهري، مرتضي �
 ، تهران، دارالكتب الاسلاميه1382، تفسير نمونهصر، مكارم شيرازي، نا �
 مؤسسه كيهانهـ، تهران، 1413 ،جامع الشتات، زاي قميمير �
 الاسلاميه دارالكتب تهران، ،1367 ،جواهرالكلام محمدحسن، نجفي، �
 سنگي) (چاپ الحيدريه مطبعه جا، بي تا، بي ،الفقيه مصباح ،رضا آقا همداني، �
 اسلامي نشر مؤسسه قم، هـ، 1420 ،الوثقي روهالع كاظم، محمد سيد يزدي، �

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


